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 أعوذ بالله من الشیطان الرّجیم

 یمِحِالرَّبسم الله الرحمن 

که است   چیست؟ به خاطر این مربوط به دانید می[ ضبط صدا و تصویر]ها  دم و دستگاه  این …

 .!دزیرش نزنی که بعداً داریم تا این ها را نگه می اینهرچه بگویید ما چون . بگویند دست از پا خطا نکنید

این حرف را ! گویند نه ها می ها، این این اامّ ،درستش کنو  شما بیاحالا ، !گوید من نگفتم آدم می

این که قیافۀ آدم را ! است آنکه دیگر بدتر از [ دوربین] این. ای جا گفته ای، آن جا گفته ای، این را آن زده

 !دهد، این که دیگر خیلی کارش درست است هم نشان می

کردند، عکس  های ما را ضبط می صحبت وهای ما  یک وقتی بعد از فوت مرحوم آقا هی حرف

آقا شما : کردند که یک روزی خلاصه بیایند استناد کنند ها را جمع می گرفتند، بعد این گرفتند، نوار می می

 .ز  این را گفتید، آن روز این را گفتیدآن رو

که  بعد تا این .خورد ها یک روزی به درد می گفتیم خیلی خب جمع کنید نگه دارید در آرشیو این

زد، هرچه گفته بودیم را گفته بودیم  این منبر ما زیرآب هرچه که قبلًا. ما یک روز یک دفعه منبری رفتیم

 .ری درآمدهمه را مالاند به هم و مطلب جور دیگ

گفتیم  .به صلاح نیست این نوارپخش گفتند ! ها الإنتشار فرمودند بعضی شنیدیم آن نوار را ممنوع

 ! حرف من است، این هم حرف من است ، اگر حرف! صلاح بود؟ ی منها چطور بقیۀ حرف

  !اش ها برای ما عبرت است و اعتبار؛ همه همۀ این! ها دنیا همین است

اش  ها همه ، اینگفتند می آقای فلان و آقای کذاهایی که یک روزی سلام و صلوات و  همۀ آن

 .حرف نفسشان را، حرف تمایلشان را. زنند، حرف دلشان را معلوم شد حرف خودشان را می

ا همین امّ. آقای فلان خوب است تا وقتی که با تمایل ما هماهنگ باشد، با امیال ما هماهنگ باشد

جدی ! شود ناهماهنگ بود، بدترین فرد عالم میآقای فلان آمد جفتک انداخت، و با آن تمایلات  که این

دیگر نه باید کسی به او سلام کند، نه باید کسی با او ارتباط داشته . شود بدترین فرد عالم می! ها  گویم می

 .آید، با امیال جور در نیامده چرا؟ چون با امیال جور درنمی. باشد

 ؟ستمصلحت دنیااین  :تلمیذ

، همه هستند همه همین. کند را میهرکس در عالم خودش بررسی عالم خودش  ،بله دیگر: استاد
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 ... آید و  جور درنمی... بله. همه

کنم که در  من الآن هرچه به خودم نگاه می! کجا تغییر پیدا کرده؟ !فلانی افکارش تغییر پیدا کرده

آن . بینیم ام، چیزی نمی زمانی که در زمان مرحوم آقا بودم تفاوت کردهطرز فکرم و در رعایت مبانی با 

ببینید همان یک ! آمد، الآن فرق کرده؛ نه موقع یک نگرشی داشتم به مسائل و رویدادهایی که پیش می

اگر الآن افکارم غلط . آن موقع هم غلط بودهپس اگر غلط بوده، . مدهجا هم آ خطی که بوده همان تا این

 .فرمایید این را تأیید می که شماها دیگر لابدّ یاستصحاب قهقرهم غلط بوده، س همان موقعاست پ

های آن  پس چطور حرف. پس همین بودهاگر الآن غلط بوده، آن موقع هم  ،یاستصحاب قهقر 

 .باشد های آن موقع درست شود که الآن غلط باشد، ولی حرف نمی! شود که موقع هم خوب بوده؟ نمی

الآن مرتدیم و . خب الآن که ما منحرفیم. خب باید در این وسط یک تغییری پیش آمده باشد

حالا . دانم چه بودیم، چه بودیم نمی! حالا  آن موقع نه. منحرفیم و کافریم و بله هرچه بگویید هستیم

 .گفتند رهات  آن موقع بماند چه به ما میتدیگر مسائل و 

آن . چون الآن مسائل ما در جنبۀ نفی قرار دارد. شود کرد جمع بین این دو که نمی ،خب این وسط

شود  نمی. شود تغییر که نمی خب چه تغییری در این وسط پیدا شده؟ بی. موقع در جنبۀ اثبات قرار داشت

یعنی . های من همان است حرف. که یک روال بیاید و بعد یک جا خوب باشد و یک جا بد باشد

 .باشد تواند ای می این چه قضیه. ها، محورها، همه یکی است، تفاوتی نکرده ، معیارها، سنجشملاکات

ها  ها باید تغییر کرده باشند، خب آن کنند پس آن هایی که قضاوت می آن! پس باید برویم سراغ افراد دیگر

 .ها برای آدم عبرت است آن وقت این .باید عوض شده باشند

رسید،  چه را که به نظرمان می خلاصه گفتیم آنیادم هست در آن زمان، و  بله ما یک منبری رفتیم

 ...این صلاح نیست و ! نه :کهبعد دیگر خیلی سر و صدا شد . راجع به قضایا و مسائل گفتیم

تواند  بعد یکی آمد پیش ما، یک بندۀ خدایی و گفت این مطالب شما همه درست، ـ خب نمی

ها سوء  ـ گفت ولی بعضی! تواند گیرم، خب نمی ط است من مچش را میاگر بگوید غل! بگوید غلط است

 !کنند استفاده می

 شان چیست؟ ها هستند؟ و سوء استفاده که ها یمنظورتان از آن بعض: گفتم

اگر قرار است سوء استفاده بشود همان . ندا ام و همه هم شنیده گفتم من این منبر را برای همه رفته

 .حرف خصوصی که نبوده، حرفی بوده که همه بودند، دویست نفر هم بودند !پایین منبر شده دیگر

پخشش دیگر از این به بعد جائز . پس اگر قرار باشد سوء استفاده باشد، همان موقع باید شده باشد
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ها هستند؟ و بعد هم  که لًاخواهند بکنند اوّ ها که سوء استفاده می این.اند  همه هم شنیده! نیست یعنی چه؟

 شان چیست؟ سوء استفاده

شمایی که داری ! من این منبر را برای شما رفتم! گفتم عزیز من. دانستم مطالب چیست من می

 را بگذار حرفها این! من برای شما رفتم! همین شما! زنی ایستی و داری این حرف را می جلوی من می

 .کنار

 !شد دیگر رنگش مثل این کتاب

اش  چرا روراست نیستی؟ چرا همه. پرانی چه داری این طرف و آن طرف حرف را داری میگفتم 

 !خورد جا می ها ارتباط داشته باشیم؟ رو راست بگو بابا حرفت به این باید با دروغ و کلک و اخفاء و این

 !خورد جا می دانی، به همان خورد که خودت می جا می بگویم بابا بله به همان

سالک هستیم، کشکیم، شیعه . ای هستیم کند ما چه فرقه هست، دیگر فرقی نمی اگر قضیه این

 !هرچه هستیم همه کشکیم. هستیم، کشکیم، سنی هستیم، کشکیم، یهودی هستیم

خواهد باشد،  رود روی نفس، نفسانیّات، خب هرچه می معیار می!. چرا؟ چون معیار غلط است

 . رود روی نفسانیّات معیار می .باشد

محاسن را به جای . توانید دربیاورید شما ظاهر را همه جور می. کند هم که به ظاهر نگاه نمیخدا 

هایی  دارند، دکان! توانی بروی بخری اگر نداشتی می! توانی بکشی، ظاهر است دیگر نقدر، تا نافت مییا

ها که ریش  ها، آن ایناند و تئاتر و  کنند، هنرپیشه هایی که بازی می آن! فروشند، هستند می  که ریش

روند  ها را میریش  این... زند و جا، باد هم می ماشاءالله یک ریشی تا این! زنند ندارند، سه تیغه هم می

چون ما هنوز ! چسبانند با چسب دوقلو است؟ ما که بلد نیستیم آیند می خرند، می می! خرند دیگر می

 .نیممردم را فیلم کو نرفتیم این چیزها را یاد بگیریم 

. فهمد کسی نمیکه شود درست کرد آقا  همچین هم می. کنیم ها ظاهر را درست می اینبا خب 

 .فهمد کسی نمیکه همچین درست کرد 

یا سیاه است یا سفید ! هرکس! گذاریم روی سرمان، کاری ندارد کند، می عمامه را درست می

نه همین ریش و محاسن و تسبیح  خواهد خواهد عمامه، نمی می! قشنگ! است، رنگ دیگری که نداریم

فهمد؟ اگر قرار است خدا به این چیزها  خب که چه می! های کوچک تا بزرگ تسبیح، گیریم هم دست می

با همان عمامه آمدند پسر ! های ابن زیاد و عمر سعد هم خیلی دراز بود، عمامه هم داشتند نگاه کند، ریش

هایشان را نزدند  ریش. ن ریش آمدند پسر پیغمبر را کشتندبا همان ریش آمدند، با هما. پیغمبر را کشتند
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خواندند، امام جماعت هم بودند خیر  نماز هم می. از ما هم ریششان بیشتر بود! با همان! بیایند، نه

یکی از این امام . ها هم عمر سعد بود امام جماعت بودند در کوفه، یکی از امام جماعت. سرشان

خواندم؟ در یکی از  من در کجا بود می! ها امام جماعت بود! جوشن بودال ها جناب شمربن ذی جماعت

مردم هم به او اقتدا . آمد جایش آمد شمر می وقتی که امام جماعت نمیکه گاهی اوقات . ها همین کتاب

 . کردند می

... وآمده بود؟ یا شاخ و دم بیرون جایش  از این شکنید آنکه آمد در کربلا نیش شما خیال می

خدا به ظاهر نگاه کند، همه ظاهر را اگر قرار باشد . ها بودند همین. ها بودند ها همین نه آقا این؟ داشت

همچین خیلی  ،اندازیم قشنگ، منظم، مرتب، لبخند بر لبان همچین می! همه. توانند درست کنند می

 ... خوب و 

. در این دل چه خبر است بینید روید در این دل می روید در این دل، می آیید می آن وقت شما می

برداری کنند؟ دیگر این کار  توانند این را که این تو است عکس ها می تواند ببیند؟ آیا این این را که می

که در دل ماست  چهها از آن اندازند الآن، این ها که دارند از قیافۀ ما عکس می این دوربین. ها نیست این

توانند بفهمند که این چه خبر  ها می تواند بیندازد، فقط بعضی توانند عکس بیندازند، کسی هم نمی نمی

 .وجه مبتسِم این در پسِ پرده چه چیزی نهفته دارداست و این چهرۀ خندان و لبان مبتسِم، و 

نگو  ،کند الآن دارد غش میکند  آدم خیال میخواند  دارد روضه می! اند ها آقا عجب فیلمی بعضی

 ! همه فیلم است

صدا را در این گلو و  یک طوری ،اندازد پایین خودش را الآن دارد از آن بالا می ریخته بهم همچین 

 !کند بینند این الان دارد غش می ، آن افراد می.کنند ها یک جوری چیز می این دهان و این

خواست  بمیرد از  این الآن میانگار نه انگار که  خورد رود یک لیوان آب می شود می بعد بلند می

 .شدت حزن و فلان

کند و یک دفعه  یک دفعه من رفته بودم یک جا زیارت، دیدم یک بندۀ خدایی دارد صحبت می

بعد دوباره ! کند ـ دیدم ـ دیدم این الآن دارد غش می! آقا این نم به چشمش نبودها! اش گرفت گریه

 !ای نبود د زدن و هیچ مسئلهاش را شروع کر حرف عادی

 !خواهد ها هنر می بلکه سال! خواهد ها کار می ماه! خواهد این کار می

ها از  این گریه. کند آدم یک دفعه صدایش را یک جوری کند که بگویند بیچاره دارد گریه می

 !کجاست؟
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ماها . کند ها ما را فیلم می این. کند ها را فیلم نمی ها آن اند این فیلم جا نشسته اما این دوتایی که این

اِ : یک دفعه پنج سال بعد! شدیم یعجب نقره داغ! فهمیم اِ ده سال بعد می شویم، یک دفعه ما فیلم می. را

ال یک همچنین شخصی، پی او، حالا ما رفتیم دنب! این این نبود اصلًا! اِ اِ عجب کلاهی سرمان رفت

 .رفتیم

مواظب باشد، و متوجه باشد و ببیند که خلاصه میزان در  انسان بایدهاست که  درست شد؟ این

 .شخص چیست، قضیه چیست، معیار چیست

از ! ها باید ترسید گویند آقا ما کسی نیستیم، ما قابل نیستیم، از این هایی که جلوی آدم می از این

! ها باید ترسید از اینگویند آقا اختیار دارید، ما کجا این حرفها کجا،  آیند جلوی آدم می هایی که می این

تر  زند ببینید تویش خیلی خراب دیدید بیشتر این حرف را میرا هرکس ! دهم دستتان من میرا این معیار 

 ...!تر است؟ مظلوم و تر باشد، ظاهر چی هرچه تو خراب! است

: گیرد و ایستد گردنش را هم بالا می زند، صاف می ها را نمی این حرف! تو خراب نباشد، نهاگر 

 چه است آقا؟ فرمایشی دارید؟

 ...ـ شما آقا

 .ـ نه خیر بنده همچین چیزی نیستم

باید شخصی را  گوید حتماً آن بزرگ وقتی که میآقا دیگر بله، : گفت و آمدیکی آمد دم منزل 

 ...خلاصه تربیت کرده باشد و باقی گذاشته باشد و

  معلوم؟ منم؟ از کجامعلوم آن خب از کجا : گفتم

 !شکسته نفسی نفرمایید! آقاـ نه 

نه  و آن بزرگ رفت، کسی هم بعد خودش نگذاشت، نه من! آقا جان خیالت را راحت کنم :گفتم

 !ها از این حرف... بندی و نکن، شکسته تواضع غیر من، خیلی هم شما 

 !ـ آقا اختیار دارید

عرض  ،پیدا کنید، بله کنم اگر بخواهید مثل او ولی دارم خدمتتان عرض می! اختیار دارم! ـ بله

 .خودش را دارد راههرکسی ! شود که زحمت نکشید می

 ...این حرفها چیست آقا؟ ما کجا آقا! کنم خواهش می! حالا بنده بیایم بگویم آقا اختیار دارید

پدرسوختگی ! پدرسوختگی انواعی دارد، این هم یک نوعش! ها همه چیست؟ پدرسوختگی این

کنم، نه  خواهش می: قی داردرُهایی دارد، طُ دارد، حقه بازی انواعی دارد، روشانواعی دارد، کلک انواعی 
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 !خیر، ما قابلی نیستیم

 !ای پدرسوخته

 ! قابل نیستیم: ها بود، گفت یک دفعه یکی از این

 ...!خب بله معلوم است که: گفتم

 ! ـ اِ؟

طور است  تم همینخودت گفتی من قابل نیستم، من هم تأیید کردم، گف! گویی ـ خب خودت می

 .ندارید با ماشما که ارتباطی ! فرمایید که می

 !جا نرخ تعیین کنید خواهد این ـ گفت حالا شما نمی

 !هایتان چند ثانیه نگذشته از صحبت .گویید همین الآن دارید می! ـ اِ اِ آقا خودتان فرمودید

گویند  بهش می اینها را گویند حقه بازی، همه ها را بهش می اینهمه این پدرسوختگی است، 

 ...هان؟ کلک، حیله، مکر،. کلک

! نگاه کند به طرف! کاری ندارد! نگوید اصلًا... چرا آدم بگوید؟ ما قابل نیستیم و اختیار دارید و

 چرا صریح نباشد با مردم؟ برای چه؟ . بگوید آقا برو یک جای دیگر

جا در افراد ایجاد  ند؟ چرا توقع بیچرا انسان باری که بر دوش خودش هست، آن بار را زیاد ک

 کند؟ 

اند، و رعایت این دستورات، سعادت ما را تضمین  ها خب دستوراتی است که به ما داده این

 .کند می

راهی از پیش ! ا اگر بخواهیم این طرف و آن طرف برویم، این طرف و آن طرف بزنیم، نهامّ

 .زنیم طور سرگشته دور می بریم، و در وادی نفس همین نمی
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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

که عالمی  شکی نیست در اینبود و خدمت رفقا عرض شد    باقی مانده ای راجع به مبحث ذرّ تتمه

که خب  ؟قبل زمانی است ،آیا قبل ؟، حالا آن قبل به چه کیفیت هستدارد وجود قبل از خلقت عالم مادّه

شما . د، و ابتدای زمان، معنا نداردمسئله محلّ اشکال است، زیرا قبلِ زمان، به طور کلی معنا ندار ه اینالبتّ

شود  توان برای آن نقطه قبلیّتی قائل شد، پس آن می می آنهر نقطه را که ابتدای زمان فرض کنید، قبل از 

 .متقدّم بر این نقطۀ زمانی

طور  در مباحث اسفار بحث زمان خواهد آمد، همین. خواهیم گفت مبحث زمان را انشاءالله بعداً

جا خواهیم گفت که به طور کلی قضیۀ زمان و مکان یک قضیۀ اعتباری  نسبت به مسئلۀ مکان، و در آن

است، بر اساس اعتبار و اقتران بعضی از شرائط و تجمّع بعضی از شرائط، ما به یک امری زمان و به یک 

 . مگویی امری مکان می

از آن ای که تصوّر بشود،  خلقت مادّه هر مرتبه. ابتدای زمان، عبارت است از ابتدای خلقت مادّه

ن هم چیز آپس این نیست که زمانی باشد و قبلش چیز دیگری باشد و قبل . شود مرتبه زمان آغاز می

حسب اعتبار،  خود زمان فی حدّ نفسه هیچ وجود خارجی ندارد، بلکه عرَضی است که بر. دیگری باشد

این حقیقت گاهی البته و . جنبۀ مادی داردگاهی کند و آن موضوع  آن را عارض بر موضوع میکه معتبِر 

این طور نیست که شما فقط مسئلۀ زمان را  .زمان در غیر از جنبۀ مادی هم هست به تناسب خود آن

آن که محکوم عوارض مادّه زمان یک عرضی است مخصوص به خود  ،در مادّه. اختصاص به مادّه بدانید

ولی همین مسئله در مافوق مادّه که آن عالم مثال هست و عالم برزخ، در . و قوانین حاکم بر مادّه است

بینید یا ارباب کشف در مشاهدات و مکاشفات  مافوق مادّه ـ یعنی همان عالمی که شما در عالم خواب می

اشیاء و تعیّنات برزخی و تعیّنات و متناسب با خود آن جا هم زمان وجود دارد، منتها  بینند ـ در آن می

 .تشخصّات مثالی

شود شما یک مفهوم را و  نمی. و به همین دلیل است که عرض کردیم زمان یک امر اعتباری است

 .یک معنا را در دو موضوع مختلف فرض کنید 

و در یک جا دیر تحقق گردد  که در یک جا زمان زود می! ها  اش کاری نداریم ما به تندی و کندی

که ما  چه این. نفس ادراک زمان و شعور نسبت به زمان هم در عالم ماده قابل تصور است. کند پیدا می

کنیم و همه گذشت زمان  جا هستیم و داریم صحبت می الآن تقریبا نیم ساعت است یا بیشتر است در این
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ولی اگر ساعت . کنیم نگاه به ساعت میخب برای تعیینش هم . کنیم اند و احساس می را احساس کرده

آن کمّیّتش را ممکن است نفهمیم، نیم ساعت کم و ! فهمیم ما زمان را نفهمیم؛ میکه طور نیست  نباشد این

 .خیال کنیم که یک ساعت است، در حالتی که نیم ساعت گذشته. زیاد

ر خیلی دیگر اگ. کند یک ربع گذشته اگر خیلی خوش بگذرد یک ساعت گذشته آدم خیال می

این دیگر بسته به این است که چطور . کند پنج دقیقه خوش بگذرد، یک ساعت گذشته آدم خیال می

 . خوش بگذرد یا بد بگذرد

خواهد ببیند، پنج دقیقه که با او نشسته، انگار دو ساعت  فرض کنید که شخصی یک نفر را که نمی

  !اوه چقدر. نشسته

دقیقه پنج ! اِ چه؟: گوید گذرد، تازه می میبا یک شخصی هم که خیلی مأنوس است، دو ساعت 

 !است بابا تازه الآن آمدی

ایم  جا گرفته دو ساعت است ما این! گوید بابا نگاه به ساعتت بکن خیلی حواست پرت است می

 . ایم و خلاصه چه عرض کنم نشسته

جا  گویند و از آن آن کیفیت ادراک گذشت را زمان می. اکشود به کیفیت ادر این مسائل مربوط می

که ادراک یک امر مجرّد است، و در مقولۀ تجرّد است، بنابراین، این کیفیّت ادراک در غیر از مادّه هم قابل 

لذا شما در . یعنی فرض کنید در خودِ جنبۀ مثالی هم این کیفیّت ادراک قابل درک است. درک است

 .کنید س میخواب زمان را احسا

بینید یک مجلسی است، و در آن مجلس  که می یا این. بینید شب یک شخصی را در خواب می

بینید در شب است،  یک جا می. بینید در روز است می. ها هستند ها هستند، گذشتگانتان، خیلی خیلی

کنید که  می احساس. کنید جا احساس می بعد گذشت زمان را در آن. الطلوعین است بینید بین یکجا می

شوید نگاه  جا هست یک ساعت طول کشید، در حالتی که شما وقتی که بیدار می این مجلسی که در این

جا برای شما یک ساعت نمود دارد و  ید و این پنج دقیقه در آنا هبینید که پنج دقیقه خوابید کنید می می

 . هشود پنج دقیقۀ این مادّ منطبق با این می

جا دارید، وقتی که از خواب بیدار  احساسی که در آن دیگر مثلا  خصوصیّات طور راجع به و همین

ه برای شما پیدا شده همان بینید همان حالتی که از گذشت زمان و از گذشت مادّه و بقاء مادّ شوید می می

                                           
 هفتم   مجلس پنجاه و  8 معادشناسی ج  -
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 .حالت را در خواب داشتید

نقطۀ نظر مفهومی و  بینید از نقطۀ نظر جوهری و از این طور نیست که زمانی را که در خواب می

 !جا می کنید متفاوت باشد، نه هویّتی این با آن ادراکی را که دارید در این

ه سریان دارد که مربوط آن یک احساس هم در مادّه سریان دارد هم در غیر مادّ. یک احساس دارید

 .جا زمان نیست از مثال که رفتید بالا دیگر در آن .شود به آن جنبۀ مثالی می

این حالت زمان را  حقائقی را در عالم ملکوت ممکن است سالک ادراک کند ولی نسبت بهلذا 

اید؟ انسان از زمان خارج  نشنیده "خارج از زمان و مکان" :گویند لذا می! در زمان نیست اصلًا! فهمد نمی

فهمد،  نمیو در آن واقعیت گذشت را  یردگ شود و در یک واقعیاتی قرار می شود و از مکان خارج می می

شود از مثال رد شده، از عالم  معلوم می. فهمد کند، استمرار را در آن گذشت نمی مرور را حس نمی

 ... فهمد صورت گذشته که دیگر آن حرکت را نمی

شود زمان حالا هرچه  ما بین ابتدا و انتهایش می. چون آخر هر حرکت یک ابتدا و انتهایی دارد

چه در مکاشفه و در . نتها چه در عالم خارج باشد، زمانش یک جور استاین ابتدا و ا. خواهد باشد می

این حالت و این ادراک . ولی در هر دو زمان است. خواب و مثال و برزخ باشد آن زمانش یک جور است

 .گویند زمان گویند چه؟ می را این حالت را می

ت آیا قبلیّت این قبلیّ ،ست، در عالم ذرّه اگوییم که قبلیّت قبل از عالم مادّ حالا این قبلیّتی که ما می

العوالم  چون این عالم مادّه ادنی. شما بگویید قبلیّت زمانی که غلط است زمانی است؟ خب این اصلًا

شود  ترین عالم که همان عالم مادّه و عالم شهادت هست، این عالم، می معلولی است یعنی پایین

این . العوالم جنبۀ معلولی دارد نسبت به آن عالم مافوق ین ادنیالعوالم نسبت به آن عوالم مافوق و ا ادنی

طوری که عرض کردیم، این یک جهتی نیست  حیثیّتی که الآن در این فرد پیدا شده، همانگفتگو، و این 

یک ! در این عالم پیدا بشود؛ نه  ـ  اند که بر اساس تجربۀ حسّی ـ چنانچه مرحوم علامه در المیزان فرموده

حقیقت خارجی است، منتها آن حقیقت خارجی قبل از . ی است که آن واقعیت حقیقت استواقعیت

 که در همان تحقق انسانیّت انسان است. ه استتحقق مادّ                   

          2
 در آن کیفیّت و در آن خواهد تشکّل پیدا بکند،  آن خلقت آدم میکه  وقتی

                                           
 سوره الاعراف   27 ذیل آیه  8 تفسیرالمیزان ج - 
 78آیه  (1 ) سوره الحجر -7
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 .جا این واقعیت خلق شده است جا تجسم پیدا کرده و در آن زمان این واقعیت در آن

ه در آن عوالم ربوبی بوده است، درون این خلقت همانطوری که خلقت انسان قبل از این عالم مادّ

انسان هم این حقیقت بوده است که اعتراف به ربوبیت و اعتراف به الوهیّت صرفه برای ذات پروردگار 

 . کافر استبدون استثنا نسبت به مؤمن و نسبت به 

وده مثل یک واقعیت ب. این حقیقت که در آن عالم بوده است، این حقیقت یک تجربۀ حسی نبوده

 . سایر واقعیات

بن سینا به نام ای دارد ا یک رساله. گردد جا قضیه به خود این حقیقت انسان برمی لذا در این

دی در یجا راجع به کیفیت تبلور حقیقت توح که در آن.  حالا اسمش را یادم رفت در آن رساله... رسالۀ

و کند  ای پرورش پیدا می جزیره رد و در یک ارتباطی ندارد و هیچ چیزی ندابا کسی  یک انسانی که اصلًا

به ربوبیت  اقرارو  بیند،  جا آن حالات توحید را در خودش می آید بالا، در آن کند و می جا رشد می در آن

ها  این آسمان را که درست کرده؟  این ستارگان را که درست کرده؟ که این ستاره :بیند را در خودش می

آورد؟ این  برد و می ها را چه کسی می آورد؟ ماه و خورشید و این ها را می ستاره برد؟ که این را می

 التفات کردید؟ این واقعیت در درون او اصلًا شوند؟ شوند؟ چرا دوباره سبز می ها چرا خشک می درخت

 .کند ظهور پیدا می

فرماید  لذا وقتی که آیه می                   
2
 

این دیگر  2

و : نیاز به تجربۀ حسی ندارد      این اقرار به ربوبیت نسبت به مشرکین و نسبت به کافرین این

تعدّد آلهه و ثنویّت یا ها در مقام فعل قائل به  یک اقرار وجدانی است، یک اقرار نفسانی است، منتها این

دانند، بالاخره آن گاو  همه هم می. کنند ها اقرار می ولی نسبت به اصل مسئله همۀ این .اند وثنیّت شده

یعنی برای اتصال به . داند داند که گاو خلق نکرده، ولی خب گاو را وسیله و واسطه می پرست هم می

که سرش را  داند که این گاوی و الّا می. دهد یعنی واسطۀ فیض را آن گاو قرار می. داند جا وسیله می آن

 .تواند از خودش حمایت کند تواند از خودش دفاع کند؟ نمی ببرند، خب این چه گاوی است که نمی

چوب و سنگ که از کند، چطور شد آن بت  آید بت را سجده می و همینطور آن بت پرستی که می

را اند  این بتی که از خرما ساخته و کنند حمله میقحطی بیاید، اگر و خرما هست و بعد هم فرض کنید که 

                                           
 رساله حی بن یقظان   - 

  28 و 2 آیه (33)الزخرف  ، 38آیه (32) الزمر ،13 و  1آیه (72)العنکبوت  ،71آیه   ( 3) سوره لقمان 7-
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خلاصه هرچه رسید  ... اش را، یکی یکی دستش را، یکی کله! کنند کندن و تناول فرمودن شروع می

 !انشاءالله مبارک است! غنیمت است

زمان . ها مال ایام خوشی است ها و این ها و این عبادت سجدهاین ! ها مال ایام خوشی است این

نه خدایی در کار .  تاک نشاناز نه از تاک نشان ماند و نه  ،ها دیگر نه از خدا ناخوشی و قحطی و این

  ...این بت را تکه تکه کنیم! حمله کنید... است و 

یعنی نفس این اعتراف، خودش . ای است که همه اعتراف به این مسئله دارند این قضیه، قضیه

جا داریم  لذا در این. که اکتسابی شده نه این ،یک واقعیت قرار داده شده ،کند که این حکایت از این می

که با تجربه پیدا کردند این  نه این. 7ها قرار داد فرمایند خداوند این را در آن امام علیه السلام در روایات می

 .ها قرار داد ها قرار داد، در فطرت این در این. اعتراف به ربوبیت و اعتراف به الوهیّت را

توانند از آن جدا  توانند از آن فرار کنند، نمی ها قرار داده شده، نمی این لذا وقتی که در فطرت

 .این مربوط به مسئلۀ فطرت. بشوند

ها نیست که خود آیه اوّلًا بلا أوّل دلالت  به این قضیه دیگر لازم به صحبت و این خب راجع

ها  این. کند لت بر ماضی میدلا ذَأخَ. کند دلالت بر ماضی می ْ،إذچون  «و إذ»کند به واسطۀ سیاقش می

   دلالت بر مرتبۀ ماضویّت است همه               .....
7
  این  ما قبلًا

این ذریّه را از ظهور آدم ایجاد کردیم، و اقرار به  ما قبلًا. کنیم که داریم این کار را می کار را کردیم، نه این

گر ؟ ااند چه ربطی دارند به این اقرار به ربوبیت هایی که خلق نشده خب هنوز آدم. ها گرفتیم ربوبیت از آن

کند خب نسبت به خلقی که هنوز نشده خدا چطور  ما بگوییم این آیه حکایت از جریان عالم ماده را می

و چه هست،  چه آن بشری که قبلًا ؟ها اقرار به ربوبیت گرفتیم بشر را خلق کردیم و از آنوید ما این گ می

 به أعدام! هنوز خلقش نکردی! خلقش کردی؟ گونهپس چهنوز خب نیامده . نیامدههنوز آن بشری که 

ر توانید بر یک ام مول بار کنید، نمیحتوانید م شما به یک امر عدمی که نمی! شود که حکم حمل نمی

 .شود؛ هیچ کدام نه محکومٌ به واقع می وعلیه  امر عدمی نه محکومٌ. عدمی حکم کنید

یعنی  اند، خلق شدهاست که تا زمان پیغمبر یا باید بگویید این آیه مربوط به افرادی   در این آیهپس 

                                           
   (عبدالرحمن جامی) تاک نشان ازنه  و طائفه دُردکشان    که نه ازتاک نشان بود من از بودم آن روز - 
 ومسوره الرّ 30به تفسیرالمیزان  بحث روائی آیه  رجوع شود -7
  27  آیه صدر ( 2)سوره الاعراف  -3
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پس بقیه ! ار خببسی. ها گرفتیم ها را که خلق کردیم اقرار به ربوبیت را هم از آن انسانتا این زمان، ما 

اگر قرار بر این جریان مستمر است، آیه این را . چه؟ بقیه اقرار به ربوبیت ندارند؟ خب این غلط است

 . گوید نمی

خلقت از ابتدای خلق از حضرت آدم هست تا انتهای  جا یک جریان مستمر گوید در این آیه نمی

 . ها قیامت، تا وقت قیامت، و همۀ این

کنیم،  گفت ما این کار را کردیم و نسبت به آیندگان می ، ما این کار را کردیم، اگر می ذَأخَ إذْو 

إذ یرفع ابراهیم القواعد من و »، «إذ قال، و «إذ أخذ ربک و»ولی در آیه دارد . خب یک مطلبی است

 .کند ، همه دلالت بر زمان گذشته می «البیت

که خب این یک امر جدیدی است  !کنیدرست داگر هم شما بخواهید از ماضی یک امر استمراری 

ماضی دلالت بر . کند نمیدر بلاغت و در ادبیات ماضی دلالت بر یک امر استمراری  ،ایم ما نخوانده

 .ها هرکدام جایگاه خودشان را دارند و این ْإذطور،  ماضویّت دارد، استقبال هم همین

 .شود وارد میجا  این مربوط به اشکالی که بنا بر این تفسیر در این

و از فرماید که خداوند بشر را خلق کرده،  ا اگر سیاق خود آیه را ما در نظر بگیریم که آیه میامّ

که این . که این خلق باید غیر از این خلق مادی باشد رود بر این ها اقرار به ربوبیت گرفته، ذهن ما می آن

انجام غیرمادی دارد، اشکال ندارد که آن خلق  متنازلۀ آن خلق قرارخلق مادی به تبع آن خلق و در مرحلۀ 

ی آن خلق اوّلیّه، دارد پکم متدرّجاً در  کم ،کم این کمبوده و الحصول  تدریجیاین خلق مادی حالا و شده، 

جا این خلق شده و آن ودیعۀ اقرار به ربوبیت  بر آن اساسی که در آن. این اشکال نداردو . انجام می گیرد

کنند و چه بخواهند و چه نخواهند، چه  آیند هم اقرار به ربوبیت می که در این دنیا می افرادیانجام شده، 

 توجه کردید؟. جا دارند سرشان به سنگ بخورد یا نخورد، بالاخره اقرار به ربوبیت را در این

بت در این است که چه قبلیتی بوده؟ این چه عالمی حجا هست ص خب این قبلیّتی که الآن در این

 اند؟ اقرار به ربوبیت کرده ها مجتمعاً که در آن عالم همۀ آنبوده 

روند و تفاسیر و همینطور مطالبی  های مختلف زده شده، خود رفقا می جا خیلی حرف حالا در این

 .بینند را می اند کردهرا که توجیهاتی و  اند و تأویلات ها نسبت به این قضیه گفته که امروزی

                                           
  72 قسمتی ازآیه ( 7)سوره البقره  - 
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 ذرّ. یعنی مثل مورچه ذرّ ،  جمع کرد مثل مورچهدر یک جا را ها  انسان اینخدا اند  ها گفته بعضی

 .کوچکچیز ریز و  اش کوچک است دیگر، یعنی  یکی از معانی

ما  !!اند ها جمع شده دانیم در کجای زمین این مورچه مثل مورچه جمع کرد و حالا نمیخدا اینها را 

و رویش خاک  !لۀ مورچه خدا خلق کردهگیک  !اید؟ دیدهلۀ مورچه گیک  !ایم قبلا یک مورچه بوده

روند در یک  آیند می که به وجود میها  ریخته و بعد هم حضرت آدم را خلق کرده و هرکدام از این

 !!...و تبدیل به یک حسن آقا و  !خورد میآن را طرف درخت و لای درخت و بعد هم 

هم حکایت از عدم فهم  اش زنند و همه می  رفهمه حدیگر رهّات، خب ت و از این چرند و پرندها 

 .کند این مطالب می

و جا هست  سریان عالم وجود از آنو آنچه که هست، این است که آن عالم که عالمِ خلق هست، 

این مسائل و تمام عالم ربوبی و مظاهرش جا تمام  ، در آن7شود آن مرتبه به مرتبۀ واحدیّت تعبیر میاز 

 . اند جا شکل گرفته همه در آن

عرض کردیم مطالبی جا  اگر نظر رفقا باشد، در کیفیت تحقق علم عنائی نسبت به عالم خلق، در آن

جا عرض کردیم که در علم عنائی مراتب مختلفۀ  در آن. خورد به درد می نسبت به عالم ذرّدر اینجا که 

که یک اراده تعلق بگیرد، مدتی از آن  نه این. 3تحقق پیدا کرده ه، و به مشیّت واحدهادۀ واحداربه  وجود

یک مشیت نسبت به عالم تعلق بگیرد . اراده بگذرد، خدا بگوید خب حالا ما مرتبۀ دومش را درست کنیم

معلولش  خب حالا دومی را چطوری خلقش کنیم؟: ها، خدا یک دفعه یادش بیاید و بعد از گذشت مدت

 را چطوری بیافرینیم؟ مرتبۀ مادون را؟

 . که این حرفها همه چرندیات است

عدم حق، مقام فعلیت و استغناء حق، مقام صمدیت حق، مقام غناء ذاتی حق، مقام علم عنائی 

. الوهیّت، آن مرتبۀ ثبات که در آن مرتبه جنبۀ فعلیّت محضه است، نه جنبۀ استعداد و قوّه سکون و ثبات

در هر حرکتی یک جنبۀ قوه و فعل قرار دارد، که از این نقطه، قوۀ برای فعلیّت نقطۀ بعد و استعداد برای 

                                           
طبع آستان ابوالفتوح رازی  1 ص 2 روح الجنان ج و  الجنان روض تفسیرو  داد نشر دفتر 71  ص 7 ج  اللاهیجی  تفسیر   - 

  قدس 
  22 ص آیه نور تفسیر و 777 و  77 عینی ص علمی و به توحید رجوع شود -7
 8  و افق وحی ص  733 تابان ص مهر و 08  ص   ج  امام شناسی و 13  عینی ص علمی و به توحید رجوع شود -3
   123و 
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 .فعلیّت نقطۀ بعد است

؟ حرکت از دجا حرکت چه معنا دار آنجا فعلیت محض است دیگر در  ا در ذات ربوبی که در آنامّ

ای؟ در ذات ربوبی که ذات فاقد چیزی نیست که  چه مرتبه به مرتبهای؟ حرکت از   به چه نقطه  ای چه نقطه

ثابت است و در ذات خود غنی بالذات  شذات در ذات خود. به واسطۀ حرکت واجد آن شیء بشود

ا ذات فاقد است که تا ارادۀ او بیاید، از یک پس چه چیزی ر. است و در ذات خود صمدیّت محضه است

 مرتبه به مرتبۀ دیگر فعلیت به آن بدهد؟ درست شد؟ 

ها به خلق واحد، یعنی به یک ظهور واحد و به  پس این خلقت عالم، خلقت همۀ اشیاء، همۀ آن

جمال و همه منطوی بوده است، به انطوای ایک مشیّت واحده و به یک ارادۀ واحده در آن علم عنائی 

 . تفصیل که در آن مرتبه، مرتبۀ اجمال بوده، بعد همان در مرتبۀ تفصیل به تفصیل آمده

افرادی که در صد سال پیش بودند . کنیم این موقعیّت را داریم ادراک میمنتها ما الآن در این برهه، 

یا آ ؟شود د چه میآی میکه  کردند حالا بعداً کردند و احساس نمی همان برهۀ صد سال پیش را ادراک می

 کنند؟ حضرت ظهور می ؟شود پا میربعد از ما قیامت ب

آیا ما . همین حالت را ما که الآن شب پنج شنبه است ما الآن داریم. همین حال را ما الان داریم

ها که زمان  آن ؟آیند رویم بعض دیگر می که نه قبل از ظهور از دنیا می کنیم یا این زمان ظهور را درک می

همین موقعیت فعلی . ها را ما دیگر هیچ اطلاعی نداریم این ؟هستند کنند چه کسانی ظهور را درک می

 . کنیم خودمان را داریم درک می

ی چیز فرض کنید الان از ما صد سال دیگر بگذرد، باز افرادی که در صد سال دیگر هستند همین

کنند که ما الآن داریم ادراک  همین ادراکی را دارند می. گوییم میگویند که ما الآن داریم امشب  را می

 .های متشابه و متساوی همه قرار داریم درست شد؟ چون همه در برهه. کنیم می

جا  صد سال بعد بیاید بیرون، ذهنش از ایناز از این صد سال قبل و از این الآن و حالا اگر کسی 

به یک لحظه همه را . ها جمعند همۀ این ،بیند که در آن یبیند؟ یک امر واحد م آید بیرون چه می می

. هستندکه بیند  بیند؟ همه را می نمی. جایند ولی همه هستند یک عده اینجایند،  بیند که یک عده این می

هایی که  بینم؟ پس چرا من آن آن همه هستند کجاست؟ این که همه هستند در کجاست؟ پس چرا من نمی

 بینم؟ چرا؟  هایی را که در صد سال بعد هستند را نمی بینم؟ پس چرا آن را نمی در صد سال پیش بودند

تا وقتی که من در موقعیت و در فضای خودم هستم، نه از قبل . چون من در موقعیت خودم هستم

از فضای خودم اگر آمدم بیرون، از ادراک . از هیچ کدام خبر ندارم. خبر دارم بعد نه ازخبر دارم و 
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کنم در آنِ واحد، ـ نه این که رتبه، از  محیطی خودم اگر خارج شدم، هم به صد سال قبل اطلاع پیدا می

ـ به یک برق، به یک جرقه، به یک نفحه، به یک جذبه، به یک شهود، ! بیایم جلو، نهجا شروع کنم  این

کنم، هم  ند اطلاع پیدا میکنم، هم نسبت به افرادی که الان هست هم نسبت به صد سال قبل اطلاع پیدا می

کنم، چرا؟ چون از این  همه را با هم اطلاع پیدا می. خواهند بیایند هایی که صد سال بعد می نسبت به آن

وقتی کسی ازاین مرحله بیاید بیرون دیگر صد سال قبل، صد و پنجاه سال قبل، . ام بیرون مرحله آمده

یعنی . خروج از این شرائط یعنی اطلاع بر ثابتات. ام ردهاز این شرائط خودم را خارج ک. آمده بیرون دیگر

 .بر ثابتات احاطه پیدا کرده

یعنی . دنل برای همۀ عوالمی که بر انسان جریان دارشود عالم علة العلّ می روی این جهت عالم ذرّ

ن انسان هی و هماولی خلقت انسان که عبارت است از آن ربطیّت محضه و مقام خلافت اللّبر آن نقطة الُأ

. ها را به هم ربط دادیم پس ببینید چطوری ما این. شود کرد ل افلاطونیّه هم میثُمُحقیقی که از او تعبیر به 

ها  یک عالمی است که در آن عالم چه صد سال قبلی است که این عالم ذرّ ل افلاطونی همین عالم ذرّثُمُ

درست است همه . جا قبل و بعد نیست آن دیگر در. اند ها همه با هم سر یک سفره یبعدچه الآن چه 

قبلیت و . اند ل است، این آخر است، ولی همه در یک جا نشستها این اوّاند سر یک سفره، امّ نشسته

اند منتها برای خلقت  همه نشسته. ندارد که این مزاحم این باشد، وجود این مزاحم برای این باشد تبعدی

آید بعد  ل یکشنبه میاوّ! نه. آید شنبه که بعد از یکشنبه نمی. استاین بعد از این . دنیایشان ترتیب است

 ... دوشنبه، بعد

 !که گفته؟. خواهیم یکشنبه قرار بدهیم میرا  چهارشنبه استکه  امروزما  !گویید نه می

یکشنبه  سه روز دیگر بگذرد، تازه نوبت ،شنبه ،جمعه ،گویند آقاجان باید صبر کنی پنج شنبه می

 .بشود

 !که گفته؟ سه چهار تا بیست و هشت تا! ید عوض کنیمیبیا اصلًا ـ نه

 !جا ما ناممکن را ممکن کردیم این

چهارتا سه . شود دیگر جا هرچیزی ممکن می بالاخره این. جا همین است دیگر بالاخره این

 [مزاح] .شود بیست و هشت تا می

گوییم فردا  ما می ؟ اصلًادالی دارچه اشک !یکشنبه گوییم اصلًا خب فردا که پنج شنبه است را می

خلاصه ! هیچ اشکال ندارد! نه! طفره اشکال دارد؟ .شویم قائل به طفره می. رویم طفره می. یکشنبه است

 [مزاح] .در این مملکت اشکالی نداردهیچی 
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مرحلۀ قبل را یک  تصور کنیم، این عبارت از این است که یخلاصه این کاری که الآن ما داریم م

اند، جنودٌ  کنیم که آن مرحلۀ قبل یک عالمی است، در آن عالم فرض کنید که یک ارواحی خلق شده می

اقرار . است  ها قرار داده هستند و در آن ارواح خدای متعال این مسئلۀ اقرار به ربوبیّت را برای آن  ةمجنّد

که صرف  ر به ربوبیت است، نه ایناین اقرا. یعنی ارتباط بین انسان و پروردگار به ربوبیت در عالم ذرّ

 . گویند اقرار به ربوبیتی که می

گویند  إنسان را می هو هی که همان تجلی توحید در ذات انسان بمااللّ مقام خلافت آن حقیقت

 .عالم ذرّ

آن حیثیت . همان حیثیّت ربطیۀ انسان با پروردگار است. فقط اقرار به توحید نیست پس عالم ذرّ

. شود اش حذف می ماند و این یکی که انسان می نه این. دیگر اصل انسان نیست ربطیه را اگر بگیریم اصلّا

ن مظهر اسماء گویید انسا همین که می. گویید انسان خلیفة الله است یعنی عالم ذرّ همین که شما دارید می

گویید انسان ـ هر انسانی ـ قابلیت برای رسیدن به حریم الهی را  همین که می. الهی است یعنی عالم ذرّ

ـ چنانچه فرمودند همۀ وجود انسان است نه فقط یک اعتراف به توحید،  پس عالم ذرّ. دارد یعنی عالم ذرّ

در انسان  که، آن مظهریّت اسماء الهی م ذرّکند ـ سراسر وجود انسان یعنی عال که هرکسی یک اعتراف می

شود به عالم غیب  آن خصوصیّاتی که در نفس است و انسان به وسیلۀ آن وصل می. هست یعنی عالم ذرّ

 .شود عالم ذرّ با خود هر فردی همراه است، درست شد؟ این می پس بنابراین عالم ذرّ. یعنی عالم ذرّ

ی متعال ساخته و پرداخته و به آن شکل داده و حالا این یعنی آن حقیقتی که آن حقیقت را خدا 

رود ، دارد در خیابان راه  راه میدر مدرسه این عالم به این کیفیت ظهور پیدا کرده دارد  درحقیقت 

کند،  کند، صحبت می حرکت میحالا بر اساس آن حقیقت دارد رود، آن حقیقتی را که ساخته است  می

ها در  آنتک افرادی که  عالم ذر تک و ، عالم ذرّ اوذرّکند، آن حقیقت یعنی عالم  زند، رشد می حرف می

یعنی آن  بنا بر این عالم ذرّ. جا با همدیگر سهیم هستند و با همدیگر شریک هستند این قضیه در این

ودش دارد و وجود حقیقی او و وجود معنوی او بر آن حقیقت ربطی که انسان آن ربط را با پروردگار خ

خلقت عالم ملکوت و بعد مثال و بعد مادّۀ انسان در عالم در ه عنوان علّت برای اساس شکل گرفته و آن ب

 . علم عنائی تحقق پیدا کرده؛ این شد عالم ذرّ

یک ارادۀ واحده و به  جا هست، این به این حقیقتی که در آن ؟رساندم یا نه دانم باز مسئله را نمی

                                           
 قم   ،داوری  طبع، 22 باب،  83 ص،   ج ، علل الشرائع - 
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یک مشیّت واحده و به یک تقدیر واحد وجود انسان شکل گرفت در علم عنائی و همراه با این شکل 

اش هم شکل گرفت، حقیقت  اش هم شکل گرفت، حقیقت مثالی گرفتن این حقیقت، حقیقتِ برزخی

الآن خدای متعال پس خطابی که . ها با هم شکل گرفت درست شد؟ همۀ این. اش هم شکل گرفت مادی

به ارادۀ واحده آن انسان را خلق  ،، خطابی است که به آن انسانِ در علم عنائیالست بربکمکند  به ما می

 .کرده است آن انسان را ایجاد کرده

نگ و از مطلب غفلت مگیج و جا به این وضع خلق شدی چرا الآن  گوید تو در آن خدا به انسان می

 .کردی و نسیان کردی

را به این کیفیت خلق کردم، نه الآن، نه الآن که داری راه می روی، من تو را بر این وتیره من تو 

روی؟ من تو را صادق و راست خلق کردم چرا الآن داری  آفریدم، حواست کجاست؟ کجا داری می

 زنی غلّ و غش خلق کردم، چرا الآن داری سر مردم کلک می گویی؟ من تو را صاف و پاک و بی دروغ می

موحّد قرار دادم چرا الآن من تو را . ؟کنی کنی و داری خلاف می کنی و ریا می کنی و نفاق می و تقلب می

 برای من شریک قرار دادی؟

این که من تو را این طور خلق کردم . و تو الان اینطور ،من تو را این طور ،هِی من تو را این طور

شود به آن انسانی که آن انسان در علم عنائی  م، مربوط میمن تو را این طور آفریدم، من به تو این را داد

که آن حقیقت در وجود او هم . شود به آن مربوط می. ها در مراتب دیگر است علة العلل برای انسانحق 

توانست آدم خوبی  یزید هم می. گفت تواند راست بگوید ولی دروغ می یزید هم می. تا الآن برقرار است

توانست، چرا؟ چون  یزید هم می. توانست خلاف نکند ولی کرد یزید هم می. دباشد ولی آدم بدی ش

که اسم انسان بر او مترتّب  را آدم راست خلق کرده، هر شخصیخدا او را بدون خلاف خلق کرده، او 

ها  همۀ این. چون جنبۀ حیثیّت ربطیه دارد دیگراست  است، این شخص در آن رتبه، به عنوان صادق

صادق باشد، ابوبکر توانست  توانست آدم خوبی باشد، ابوبکر هم می ابوبکر هم می. دارندحیثیت ربطیه 

توانست آدم  توانست آدم راستگویی باشد، ابوبکر هم می توانست آدم منافقی نباشد، ابوبکر هم می هم می

گذاشت، ریاست نگذاشت، نفس ن! دار بدهد؛ دنیا نگذاشت توانست حق را به حق عادلی باشد، او هم می

که  گذارد، نه این کرد که دارد پا روی حق می احساس می. هوای نفس نگذاشت، آدم پا روی حق گذاشت

 !احساس نکند، نه

مگر عمر نگفت؟ مگر همین عمر نگفت وقتی که داشتم در را . همان عمر هم می توانست باشد

برای من پیدا شد و  رقّتاش را شنیدم، حالت  دادم به حضرت فاطمۀ زهرا، و صدای ناله فشار می
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در جنگ بدر و حنین با آن مشرکین ، ولی وقتی که نگاه کردم به کارهایی که علی خواستم فشار ندهم می

فهمد عطوفت را، عمر هم ظلم را  شود عمر هم می معلوم می پس  ؟نگفتمگر  .ها کرده، فشار دادم و آن

فهمد، عمر  فهمد، عمر هم عدالت را می ا میرفهمد، عمر هم رحمت  فهمد، عمر هم مظلومیّت را می می

فهمد، ولی چه؟ آن کینه، آن حقد، آن وزر و وبالی که برای خودش جمع کرده  ها را می هم ضعف و این

 .گذارد که این را اعمال کند، حاکم کند دنبال کند، نمی را گذارد که این آن نمی. گذارد آن نمی

دانند چیست،  دانند چیست، همه مظلومیّت را می ا میدانند، همه ظلم ر فهمند، همه می همه می

این نیست که نفهمند، کسی  ،فهمند همه می ،فهمند میرافهمند چیست، همه خلاف  همه عقل را می

 .فهمد ه چیز را انسان میهم! درست شد؟ مگر آدم سنگ و دیوار است؟. نفهمد

ی خلقت انسان است، که آن نقطۀ اولی ه شد؟ عالم ذر عبارت از نقطۀ أولپس بنابراین عالم ذر چ

پس  .گویند پروردگار را عالم ذر می بادرآمده است، آن حیثیّت ربطیۀ او هست به همان شکلی که 

فرماید  جا می بنابراین خدا که در این                 
2

ها گفته که  که به آن نه این  

آی ما : جا دست ها را بردند بالا همه آن ؟الست بربکم ؟دهد شهادت می ، کیهایتان را ببرید بالا آی دست

 !دهیم هستیم ما شهادت می

وقتی که  ، وقتی که گرفت، یعنیأخذ اذ. ها ها شهادت است، نفس خلقت آن نفس خلقت آنبلکه 

رفت، وقتی این را درست کرد، این انسان را درست کرد، حالا اقرار کرد، این طینت را گخلق خدا 

وجود ما اقرار است، وجود ما جنبۀ ربطی  گویند ما با همۀ وجودمان اصلًا خب این مردم می. کنیم می

 . است، وجود ما حیثیّت ربطیه است، نفس وجود ما حیثیّت ربطیه است

چطور اقرار : طور کنم، بگویم که بردارم ایناصلا خودش یعنی چه؟ فرض کنید من این آب را 

 خوری؟ که تکان می کنی بر این می

نگاه کن، خودِ همین که شما آب را در این ریختی یعنی را گوید بابا این که در دستت است  می

که آب را ما یک  نه این. این خود نفس شاکله. اعتراف به حرکت و به میعان و سیلان و امثال ذلکاقرار و 

همین که شما این آب را دستت . بیاییم بگوییم حالا این آب سیلان دارد یا نداردی فرض کنیم و بعد چیز

گیری  داری دستت می همین که شما این سنگ را برمی. یعنی سیلان، یعنی جریان. گیری یعنی سیلان می

                                           
 723ص ، 30 ج، بحارالأنوار - 
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ثل مایع است؟ مثل که بخواهی حالا فکر کنی ببینی حالا این سفت است؟ نرم است؟ م نه این. یعنی سفتی

 آب است یا نه؟

 .توجه کردید؟ یعنی همان حقیقت، همان هویت، همان ماهیت

همین خلقت انسان که خلق شد، . این شهادت دادن بر ربوبیت هم نفس همان خلقت انسان است

ی یک امر اعتبارو دیگرشود یک امر ذاتی،  این است که دیگر اقرار به ربوبیت می. یعنی اقرار به ربوبیت

 .نیست

یا  ، شوند می مثلًاکه مکه مشرف  اند به این اند تعبیر آورده این قالوا بلی افرادی که گفته: تلمیذ

 .اند که نگفته این

جا، بعضی از  بعد  آنوقت در ایناست  رتبهاصلِ م. آن مراتب دیگرش است. نه، آن نیست: استاد

هایی که در  قدری از جحیم است، این روایتدانم یک قدری از سجّین است یک  ها خلقتشان نمی این

 .7جا هست این

. خواهم بگویم این را دارند یا ندارند؟ همه دارند خلقت، جنبۀ ربطی و الوهیّت را، این را میاصل 

گردد به چیزهای دیگر و مسائل دیگر  حالا اضافۀ بر این مقدار آیا به این عمل کردند یا نکردند این برمی

 .کند نیازی دیگر به پرداختن به این مطلب نیست، که دیگر مسئله کش پیدا می در این  زمینه که

شود و انشاءالله روز بعد دیگر ادامۀ  رسد که تمام می جا به نظر می لذا دیگر وقت عالم ذر در این

 .همان مباحث

 آید؟ پیش می رود ادراک برای انسان که پرده کنار میدر هر مرتبه : تلمیذ

شود  ای کشف می گویند وقتی که برای انسان هر پرده ببینید لذا بزرگان و اهل معرفت می: استاد

و . چه را که در مکنونش بوده رسیده به آنکند  کند چیزی به او اضافه شد، احساس می انسان احساس نمی

 !دو مطلب استاین 

یزم این تو، دارد به این اضافه ر الآن من دارم این آب را می! کنید، هان یک وقتی شما اضافه می

 .شود می
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کنید یک  که آب را این تو بریزید، در این شیشه را باز می دارید به جای این یک وقتی نه، شما برمی

 .این آب دارد! بینید اِ دفعه می

شوید؟ وقتی که  کی از این مطلع می. این آب به آن اضافه نشد، این آب داشته، شما اطلاع نداشتید

بینید  کنید می همین که در را باز می. ست، خبر ندارید که این تو آب هستتا در بسته ا. را باز کنید این در

 .ریزید این تو دارید آب را می اِ این تو آب است، برمی

ها عوالمی نیست که بر علم سالک  گذرد، این گذرد و بر سالک می این عوالمی که بر انسان می

 .شود همان عالم ذر این می. کند والم درون خود، آگاه مینسبت به عاضافه کند؛ او را 

کند، خود را به آن  پس عالم ذر همان وجود انسان است که انسان خود را به آن کیفیّت احساس می

شما به هر مقدار که به آن وجودتان اطلاع پیدا کردید به همان مقدار به عالم ذر . کند وضعیّت احساس می

ای برسد که دیگر در آن مرتبه  تا به آن مرتبه! بیشتر؟ بیشتر! دید؛ بیشتر؟ بیشترخودتان اطلاع پیدا کر

  . مرتبۀ فنا خواهد بود

 صلّ علی محمد و آل محمّدللهم ا
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